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  1.سیئۀٍَ
  ): ع(اوصاف مومنان کامل از زبان امام صادق  - 35

از  شانیخانه بدوش اند، شکم ها ند،یز یم) شانهیو درو( پابرهنهآنان 
ترََك خـورده و چشمانشـان    ییگو حیلبانشان از تسب ده،یخشک يروزه دار

  2.کم سو گشته است) به درگاه خدا( هیاز گر
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  در زندگی بزرگان زیارت پیاده

  
  ابوذر غفاري – 1

اى است در یـک   دره(» مر«همانا اباذر در دره : امام صادق علیه السلام
چرانید که گرگى از سـمت راسـت گوسـفندانش     گوسفند مى) منزلى مکه

بدانها حمله کرد، ابوذر با چوبدستى خود گـرگ را دور کـرد، آن گـرگ از    
من گرگـى  : ند سپس بدان گرگ گفتابوذر دوباره او را برا. سمت چپ آمد

بـه   -بـدتر از مـن  : پلیدتر و بدتر از تو ندیدم، گرگ به سـخن آمـده گفـت   
مردم مکه هستند که خـداى عـز و جـل، پیغمبـرى بسـوى ایشـان        -خدا

  .فرستاده و آنها او را تکذیب کرده، دشنامش می دهند
خـورجین و مشـک   : این سخن در گوش ابوذر نشست و به زنش گفت

راه مکـه را در پـیش گرفـت تـا       پیـاده صاى مرا بیـاور، و سـپس   آب و ع
تحقیقى در باره خبرى که گرگ داده بود بنماید، و همچنان بیامـد تـا در   
وقت گرما وارد شهر مکه شد، و چون خسته و کوفته شـده بـود سـر چـاه     

شـیر بیـرون آمـد، بـا خـود      ) بجاى آب(زمزم آمد و دلو را در چاه انداخت 
گفته اسـت راهنمـائى    مرا بدان چه گرگ -بخدا سوگند -ناین جریا: گفت

ام بحـق و درسـت    می کند و می فهماند که آنچـه را مـن بـدنبالش آمـده    
  .است

شیر را نوشید و بگوشه مسجد آمد، در آنجا جمعى از قریش را دید که 
دشـنام  ) ص(دور هم حلقه زده و همان طور که گرگ گفته بود به پیغمبر 

پیوسته از آن حضرت سخن کرده و دشنام دادند تـا   می دهند، و همچنان
وقتى که در آخر روز ابو طالب از مسجد درآمد، همین که او را دیدنـد بـه   
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  .از سخن خوددارى کنید که عمویش آمد: یکدیگر گفتند
آنها دست کشیدند و ابوطالب به نـزد آنهـا آمـد و بـا آنهـا بـه گفتگـو        

من هم بـا  : برخاست، ابوذر گویدپرداخت تا روز به آخر رسید سپس از جا 
  1 ...او برخاستم و بدنبالش رفتم

  
  جابر بن عبداالله انصاري – 2

ظاهرا همان عطیه عوفى کوفى همسفر جابر در اربعـین بـراى   [از عطا 
  :نقل شده ]زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است

 در روز بیستم ماه صفر با جابر بـن عبداللـّه انصـارى بـودم، چـون بـه      
اى کـه بـا خـود     در آب فرات غسل کرد و پیراهن پاکیزه ،غاضریه رسیدیم

  :آنگاه به من گفت .داشت پوشید
  آیا از بوى خوش چیزى، با تو هست اى عطا؟

  .سعد با من هست: گفتم
روانه شد، تـا نـزد    پابرهنهقدرى از آن گرفت و بر سر و بدن پاشید و 

. و سه مرتبه اللـّه اکبـر گفـت   سر مبارك امام حسین علیه السلام ایستاد، 
لام  «: گفـت  شـنیدم مـى   ،پس افتاد و بیهوش شد، چون به هوش آمد السـ

  2. . .علیکم یا آل اللهّ
  
  ملاصدرا - 3

 پیادهحکیم گرانقدر و فیلسوف الهى عرفانى شرق ملاصدرا هفت سفر 

                                                
  123ص 2 ج. ش 1364تهران، چاپ اول،  ،کلینى، ترجمه رسولى محلاتى ،الروضۀ من الکافی - 1
  724ص  1386نشر دارالعرفان، قم  ،یعباس قم خیالجنان، ش حیمفات - 2
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  1.مشرف شدبه مکه براي زیارت خانۀ خدا 
  
مـن لایحضـره   «رح کتـاب  در ش ـ) ه1070م (محمد تقى مجلسى  - 4
بهتـرین  . زیارات امیرالمؤمنین و باقى ائمه بسیار زیاد است«: گوید» الفقیه

این زیارت، کاملترین و بهترین زیارات است؛ بلکه  .آنها زیارت جامعه است
کـنم و   پس از آن رؤیایى که دیدم، بیشتر اوقات، ائمه را با آن زیارت مـى 

  . رت، آنها را زیارت نکردمدر عتبات عالیات جز با این زیا
  :گوید وى مکاشفه لطیف خود را بدین سان باز مى

توفیق داد و  )ع(هنگامى که خداوند متعال، مرا به زیارت امیرالمؤمنین
 را آغـاز کـردم و  ) بـا نفـس  (در حوالى روضه مبارکه آن حضـرت مجاهـده   

خداوند متعال به برکت حضـرتش ابـواب مکاشـفات را بـه رویـم گشـود ـ        
در حـال  (پـذیرد ـ در آن عـالم     اشفاتى که عقول ضـعیف آنهـا را نمـى   مک

ن   «هنگامى که در رواق عمـران بـودم، دیـدم در    ) خواب و بیدارى رّ مـ سـ
را در  )ع(و امـام عسـکرى   )ع(هسـتم و مرقـد امـام هـادى    ) سامرّاء(» رأى

نهایت بلندى و زیبایى دیدم و بر روى قبر آن دو امام همام، لباسـى سـبز   
هاى بهشت دیدم که ماننـد آن را در دنیـا ندیـده بـودم و دیـدم       ساز لبا

پشت به قبـر و رو   )ع(مولاى ما و مولاى همه مردم، صاحب العصر و الزمان
او را که دیدم، با صداى بلند، مانند مداحان، شروع به . به در، نشسته است

                                                
 يریمکتب تفسو  118ص 2ج 1377ی، حبیب االله طاهري، نشر اسوه، قم از علوم قرآن ییدرسها - 1

کسـر اصـنام   و  14ص  1386، علی نصیري، بنیـاد حکمـت اسـلامی صـدرا، تهـران      نیصدر المتاله
حکمـت   ادی ـبننشـر   ،يریمحسن جهانگ حیصحبه ت ،يرازیش نیصدرالد میمحمد بن ابراه، هیالجاهل
 ،راغـب اصـفهانى  ، ترجمـه و تحقیـق مفـردات الفـاظ قـرآن     و  22ص  1381، تهران دراص یاسلام

 40ص 3 ج. ش1374دوم، : تهران، چاپ
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خـوب زیـارتى   : و چون به آخـر رسـیدم فرمـود   . خواندن این زیارت کردم
  .است

زیارت جـد شماسـت و بـه قبـر اشـاره      ! فدایت شوم! مولاى من: گفتم
  .کردم

  .آرى؛ وارد شو و چون وارد شدم، نزدیک در ایستادم: فرمود
  .پیش بیا: فرمود
  !ترسم به خاطر ترك ادب کافر گردم مى! مولاى من: گفتم
  .اگر با اجازه ما باشد اشکالى ندارد: فرمود

  .ك پیش رفتمپس، ترسان و لرزان، اندك اند
  .شدم )ع(رفتم تا نزدیک آن حضرت. پیش بیا، پیش بیا: فرمود
  .بنشین: فرمود
  !ترسم مى! مولاى من: گفتم
نشـینند،   ترس و مانند بردگان که فراروى مـولاى جلیـل مـى   ن: فرمود

  .نشستم
 پابرهنـه و  پیـاده راحت باش و چهار زانو بنشـین؛ چـون تـو    : فرمود

  .آمدى و به زحمت افتادى
نسبت به بنده خود، الطاف عظیم و مکالمـات    )ع(صه، آن حضرتخلا

  .ام لطیفى فرمود که شمارش آنها ممکن نیست و اکثرش را فراموش کرده
در آن روز، با آنکه مدت زیـادى راه بسـته   . سپس از این رؤیا برخاستم

بود و موانع بزرگى پدید آمده بود، همه موانع به فضل خدا برطرف گردیـد  
ـ همـان گونـه     پیاده و پابرهنهاین زیارت مهیا گشت و زیـارت  و اسباب 


